
نگاهی به رویکرد اقتصادی نامزدهای انتخابات آمریکا
 برگ برنده در اختیار ترامپ است 

یا هریس؟
از میان پارامترهای موثر بر نتایج انتخابات در ایالات 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  خصوصا  آمریکا  متحده 
اقتصاد همواره به عنوان یکی از مهم ترین آنها شناخته 
که این اهمیت اول بار در ۱۹۲۹ و سپس در  می شود 
۲۰۰۷ به اوج خود رسید. در کنار این مسأله، پایان یافتن 
سیاست های فعلی مالیاتی ایالات متحده موسوم به 
قانون کاهش مالیات و مشاغل در سال ۲۰۲۵ اهمیت 
زیرا  است  برده  بالا  پیش  از  بیش  را  اقتصاد  پارامتر 
رئیس جمهور بعدی باید سیاست های مالیاتی جدید 
را وضع و اجرا نماید. از این جهت نگاهی می اندازیم به 
سیاست های اقتصادی دو نامزد احزاب جمهور خواه و 
دموکرات. دونالد ترامپ که در دوره اول ریاست جمهوری 
خود قانون کاهش مالیات و مشاغل را وضع نمود، در 
دوره دوم خود نیز تلاش خواهد کرد تا این قانون را ادامه 
داده و مجددا کاهش مالیات ها را پیش بگیرد. وی طرفدار 
کاهش مقررات دولتی برای کسب و کارهاست و در دوره 
نخست نیز این مسأله را اثبات نمود. حمایت از صنایع 
داخلی با وضع تعرفه های وارداتی، دیگر اقدامی بود که 
ترامپ آن را با وجود مخالفت های داخلی و بین المللی 
اجرا کرد و بر تداوم آن نیز اصرار دارد و در باب ایجاد 
مشاغل نیز قصد دارد تا با بازگرداندن تولیداتی که به سایر 
ک آمریکا و آغاز برخی پروژه های  گذار شده به خا کشورها وا
زیرساختی، هم به ایجاد شغل بپردازد و هم از وابستگی 
تولید به کشورهای دیگر بکاهد و مورد آخر مربوط است 
از انرژی فسیلی حمایت می کند  به مبحث انرژی. او 
و قصد دارد تا جایگاه آمریکا را به عنوان یکی از تامین 
کنندگان تاثیرگذار انرژی در عرصه بین المللی حفظ نماید 
و در این راستا قطعا با پیروزی وی در انتخابات، شاهد 
کاهش مقررات محیط زیستی محدود کننده خواهیم 
بود. در مقابل، کامالا هریس سیاست سرمایه گذاری بر 
ک را در دستور  زیرساخت های مدرن و پروژه های انرژی پا
کار قرار خواهد داد تا هم از این طریق فرصت های شغلی 
جدید را ایجاد کند و هم وابستگی به سوخت های فسیلی 
را کاهش دهد. هریس برعکس ترامپ در جهت کاهش 
نابرابری اقتصادی، به جای کاهش مالیات ها، بر افزایش 
کید دارد و البته در مبحث مالیات طرفدار  درآمدها تا
کاهش مالیات برای طبقات متوسط و افزایش آن برای 
اقشار ثرتمند جامعه است. برنامه دیگر هریس کاهش 
هزینه های درمانی است که با افزایش دسترسی عمومی 
به خدمات بهداشتی همراه خواهد بود. در بحث اقتصاد 
بین الملل نیز هریس نسبت به ترامپ سیاست میانه تری 
را اتخاذ خواهد کرد و تمایل به همکاری های بین المللی 

نشان خواهد داد. 

    ادامه دهنده راه دولت های قبل
اما جدا از وعده هایی که هر دو نامزد داده اند، از دید 
رای دهندگان، ترامپ ادامه دهنده دوره اول ریاست 
جمهوری خود است و هریس نیز راه جو بایدن را ادامه 
ایالات  فعلی  شرایط  واقعیت های  البته  داد،  خواهد 
متحده و جهان قطعا در این سیاست تاثیرگذار بوده و 
آنها را دچار تغییراتی نیز خواهد کرد. وضعیت اقتصاد 
آمریکا در ژانویه ۲۰۱۷ و هنگام تحویل گرفتن دولت توسط 
ک اوباما به این صورت بود، نرخ بیکاری ۴.۷  ترامپ از بارا
درصدی که البته از نرخ ۱۰ درصدی سال ۲۰۰۹ که به دلیل 
رکورد بزرگ اقتصادی ایجاد شده بود به این رقم رسیده 
بود. تورم ۲.۱ درصدی و تولید ناخالص داخلی که با رشد 
ناچیز ۱.۶ درصدی مواجه بود. وضعیت این اقتصاد در 
انویه ۲۰۲۱ و هنگام تحویل دادن دولت توسط ترامپ  ژ
خ بیکاری ۶. ۳ درصدی  به بایدن به این شکل بود، نر
که البته به دلیل تاثیر مستقیم پاندومی کووید ۱۹ بوده، 
تورم ۱.۴ درصدی که این مسأله نیز به دلیل پیامدهای 
کووید ۱۹ و کاهش فعالیت اقتصادی بود و تولید ناخالص 
داخلی که با بزرگ ترین کاهش از زمان رکورد بزرگ یعنی 
منفی ۳.۴ درصدی مواجه بود. برای درک بهتر کارنامه 
اقتصادی ترامپ باید به آخرین سال پیش از پاندومی 
خ بیکاری در ابتدای سال ۲۰۱۹ به  کووید ۱۹ بازگردیم. نر
۳. ۵ درصد، تورم پیش از پاندومی کووید ۱۹ حدود ۲ 
درصد و تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۱۸ به 
کنون و در  ۲. ۹ درصد رسید. وضعیت اقتصاد آمریکا هم ا
خ بیکاری ۳.۸  سپتامبر ۲۰۲۴ نیز بر این اساس است، نر
درصدی، تورم ۳.۷ درصدی که نسبت به ۲۰۲۲ کاهش 
یافته ولی همچنان بالاست و تولید ناخالص داخلی 
حدود ۲.۱ درصدی. در یک نگاه کلی می توان مدعی 
خ بیکاری، تورم و تولید ناخالص داخلی در دوره  شد نر
ترامپ وضعیت خوبی به خود گرفت، اما بر اثر پیامدهای 
پاندومی کووید ۱۹ دچار تکانه شدید شد و در دوره بایدن 
و پس از رفع پاندومی مجددا وضعیت باثباتی به خود 
گرفته است و از این منظر شاید تفاوت واضح و معنا داری 
بین نتایج سیاست های اقتصادی این دو رئیس جمهور 
مشاهده نشود. اما حقیقت این است که واقعیت های 
اقتصادی ایالات متحده و آنچه رای دهندگان این کشور از 
اقتصاد احساس می کنند دارای تفاوتی آشکار هستند. در 
واقع اقتصاددانان به صفحه های مانیتور خود و آمار نگاه 
می کنند و رای دهندگان به جیب خود! و این حقیقتی 
است غیرقابل انکار که البته در جامعه فعلی ایالات متحده 
نمود بیشتری نسبت به سایر مواقع و سایر کشورها دارد. 
گر رای دهندگان  اما مسئله مهم تر این است که حتی ا
آمریکایی به طور تخصصی به بررسی نتایج اقتصادی 
ترامپ و بایدن بپردازند هم به شکل عجیبی با دو سیاست 
اقتصادی متضاد اما با نتایج تقریبا یکسان روبه رو خواهند 
شد. از این منظر شاید بتوان ادعا کرد در شرایط فعلی، 
اقتصاد ایالات متحده جز در مبحث مالیات ها، پتانسیل 
تاثیرگذاری مستقیم در انتخاب رای دهندگان میان 
دونالد ترامپ و کامالا هریس را نداشته باشد و تنها در 
صورت بهره گیری کمپین انتخاباتی نامزدها از گزاره های 
اقتصادی و ترکیب آن با مسائل سیاست بتواند بر تصمیم 

آمریکایی ها تاثیر بگذارد. 

   عنوان وفاق ملی که رئیس جمهور برای دولتش 
در نظر گرفته باعث شده تا هر شخص و جریانی از ظن 
خود قرائت مطلوب خود را از این مفهوم برداشت و 
ح کند؛ لذا چندی است که گفته می شود آقای  مطر
پزشکیان باید وفاق ملی را تعریف و رویکرد دولت را در 
این مورد مشخص کند؛ اساسا این موضوع را چگونه 

تحلیل می کنید؟ 
به نظر می رسد که عنوان وفاق ملی تا حدی ابهام 
مفهومی دارد حداقل از این جهت فکر می کنم لازم 
که خود رئیس جمهور مقصود از این مفهوم را  است 
که تقریبا شبیه همان دولت  بیشتر توضیح دهد، چرا
اعتدال آقای دکتر روحانی است که مفهوم اعتدال نیز 
کنون مفهوم  تا آخر درست و واضح مشخص نشد و ا
وفاق ملی نیز به همین ترتیب دچار ابهام مفهومی 
از  کسی  هر  است  ممکن  ابهام  این  با  طبیعتا  است. 
زاویه خود این مساله را تفسیر کند و تلقی خاص خود 
که وفاق  گفت  را داشته باشد. از یک زوایه می شود 
ملی در صورتی به هدف خود می رسد که ناظر به نوعی 
کمیت باشد. ما  بازسازی رابطه اعتماد بین مردم و حا
دیدیم در اولین دیداری هم که رئیس دولت جدید با 
رهبری داشتند ایشان بازسازی اعتماد مردم و دادن 
امید و اعتماد به مردم را به عنوان یکی از دستاوردهای 
این دولت برشمردند و فرمودند این اعتماد و امید از 
دست نرود و تقویت شود. لذا به نظرم در شرایط فعلی به 
عنوان مهم ترین ضرورت در مفهوم وفاق ملی باید این 
عنصر یعنی وفاق بین مردم که عنصر سازنده حکومت 
هستند و اراده آنها در نظام جمهوری اسلامی سازنده 
گیرد  صورت  کمیت  حا با  هستند  کمیت  حا و  دولت 
و حول این دو عنصر یعنی ملت و دولت وفاق شکل 
بگیرد. بر این مبنا باید دید که چه مسائل، موضوعات 
و محورهایی برای شکل گیری این وفاق اهمیت دارند. 
به نظر من می توان این مولفه ها را در گفتمان آقای دکتر 
گر چه نظم گفتاری ندارد اما در  پزشکیان هم پیدا کرد. ا
مجموع گفتمان آقای پزشکیان در این جنبه برجسته 
روی  بر  وی  که  نکاتی  همین  مثال  عنوان  به  است. 
حقوق اقوام و ضرورت به کار گیری آنها و بحث عدالت 
که ناظر بر ترمیم روابط  مفاهیم عام شمولی هستند 
کمیت و ملت است. بر این مبنا و بنابراین دولت باید  حا
آن بخش هایی که به حقوق ملت بر می گردد را در وظایف 
خود به نوعی بازتعریف، برجسته و تقویت کند و گذشته 
کند. از طرفی بحث تساوی حقوق، برابری  را جبران 
حقوق، عدالت، عدالت جنسیتی، قومی، رفع تبعیض 
پرداخته  آنها  به  باید  که  و سیاسی مسائلی  طبقاتی 
 شود. البته آقای دکتر پزشکیان با انتصاب آقای دکتر 
گزینش این بحث را مورد اهتمام  قائم پناه در حوزه 
قرار داد و دستوری که دادند به نوعی احیای حقوق 
که در این زمینه  استخدامی و رفع تبعیض هایی بود 
گزینش  وجود دارد. البته استخدام منطبق بر قانون 
کرده  که به سایر بخش ها تعمیم پیدا  معلمان بوده 
است. این محدودیت ها و تبعیضاتی که در گزینش ها 
گسست  و استخدام وجود داشته یکی از ریشه های 

کمیت در گذشته بوده که می تواند  این رابطه ملت حا
ترمیم شود. 

    از نگاه شما چه عواملی می تواند به تقویت وفاق 
ملی کمک کند و تاثیر گذار باشد؟

کارگیری اقلیت های  که برای به  شکستن تابوهایی 
وجود  کمیتی  حا مسئولیت های  در  دینی  و  مذهبی 
داشته و دارد خود به تقویت وفاق ملی کمک می کند. 
تقویت حقوق زنان در عرصه حکمرانی می تواند به وفاق 
ملی کمک کند. در قدم های بعدی هم بخش های به 
حاشیه رانده شده و نادیده گرفته شده جامعه که تدریجا 
به حاشیه رانده شده و حذف شدند مثل گرایش های 
که در جامعه از متن به  سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
حاشیه رانده شدند و بازگرداندن اینها به عرصه می تواند به 
وفاق ملی کمک کند. در واقع آنچه که نخ تسبیح یا شیرازه 
وفاق ملی است از این منظر جنبه ها، مسائل و موضوعاتی 
کمیت کمک می کند.  است که به تقویت رابطه ملت و حا
البته از یک زوایه دیگر هم برخی به مفهوم وفاق ملی توجه 
می کنند که شاید این رویکرد هم با عملکرد آقای پزشکیان 
سازگاری داشته باشد که خود را در بحث ترکیب کابینه 
نشان داد. اینکه آقای پزشکیان در ایام انتخابات نیز دائما 
می گفتند که ما نباید دعوا کنیم و باید اختلافاتمان را کنار 
کمیت است که به نوعی به  بگذاریم این وفاق در سطح حا
وفاق ملی کمک می کند، اما یک لایه ای از آن هست. و الا 
کید شود مفهوم وفاق  گر قرار باشد که فقط بر این لایه تا ا
ملی ناقص می شود. برای وفاق ملی جدای از اشخاصی 
که در کابینه انتخاب می شوند رویکردهای مختلفی برای 
اداره جامعه وجود دارد و اینها با هم اختلاف نظرهایی 
دارند که در حوزه سیاست داخلی، اقتصاد، سیاست و 
گر هیأت دولت  روابط بین الملل بین این رویکردهاست. ا
و آقای پزشکیان بتوانند با اتفاق نظر روی مساله های 
چالش برانگیز و ملی در عرصه های سیاسی، اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی، داخلی و بین المللی قدم بردارند با 
توجه به تنوعی که در گفتمان های مختلف وجود دارد 
می تواند به وفاق ملی کمک کند. بنابراین در یک تقسیم 
بندی کلی می توان گفت که یک پل اصلی ایجاد وفاق 
ترمیم شکاف میان ملت و دولت و توجه به حقوق ملت 
است و در سطح مدیریتی هم بعد دیگرش ایجاد وفاق در 

کمیت است.  ساختار تصمیم گیری حا

ح می کنند آنچه رئیس جمهور در قالب      برخی مطر
ح آشتی ملی  ح کرده نوع دیگری از طر وفاق ملی مطر
آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق است؛ اساسا تا چه 
میزان به این گزاره قائلید و چقدر می توان نوعی تلاقی 

و همپوشانی را میان این دو مفهوم مشاهده کرد؟
تعبیر  بتواند  شاید  ملی  وفاق  که  معتقدم  هم  من 
دیگری از آشتی ملی باشد ولی چون ممکن است که 
تعبیرهای مختلف حساسیت هایی با هم داشته باشد 
برخی می گویند ملت با هم قهر نیستند که کسی بخواهد 
آنها را آشتی دهد. چون وقتی صحبت  از آشتی ملی شود 
گر  چنین حساسیت هایی وجود دارد. اما به هر حال ا
بین این دو مفهوم این همانی هم وجود نداشته باشد 
حداقل تلاقی و همپوشانی با یکدیگر دارند. آن مفهوم 
گفتم یعنی ترمیم شکاف میان ملت و  که  گسترده ای 
کمیت در طول بیش از چهار و نیم دهه تدریجا به  حا
دلایل مختلفی در اثر تحولات سیاسی و اجتماعی ایجاد 
گر اینها ترمیم شود در نهایت منتج به همان  شده است. ا
آشتی ملی می شود. آشتی ملی در واقع یکی از نتایج وفاق 
ملی است. البته آقای دکتر پزشکیان روی یک عناصری 
بیشتر تکیه می کنند و در گفتمانشان پر رنگ تر است و آن 
هم عنصر حق و عدالت است که شاید بسیار برجسته تر 
از گفتمان اصلاحات باشد. آن غفلت هایی که به نوعی 
از بحث عدالت در گفتمان اصلاحات در یک مقاطعی 
بنا بر ضرورت هایی صورت گرفت حال در گفتمان اقای 
پزشکیان به این بعد هم بیشتر توجه می شود. حتی 
در ذیل این مفهوم عدالت می شود بسیاری از مفاهیم 
اصلاح طلبانه را صورت بندی کرد. مثلا در اصلاحات ما 
صحبت از تساوی و برابری حقوق بین زن و مرد می کنیم، 
اما اینجا صحبت از عدالت تحت عنوان عدالت جنسیتی 
می شود. یا در بحث اقوام به همین ترتیب که خیلی با 
هم تلاقی و همپوشانی دارد و ممکن است تمایزهای 
ظریفی هم بینشان باشد و در یک جمله اینکه آشتی ملی 

می تواند یکی از ثمرات و نتایج وفاق ملی باشد. 

    بسیاری بر این باورند که تندروها در مقابل دولت 
کت نخواهند  آقای پزشکیان و در مسیر وفاق ملی سا
نشست و سنگ اندازی می کنند؛ از دیدگاه شما راهکار 

مواجهه با اینها چیست؟
به هر حال اساسا ضرورت وجودی مفهوم وفاق ملی 
وجود اختلاف های گذشته بوده و عوامل و زمینه هایی 
که این مسائل را ایجاد کرده است. وقتی می گوییم که 
که  باید وفاق ملی شکل بگیرد پیش فرض این است 
یک اختلاف و شکاف هایی وجود دارد. اتفاقا فلسفه 

اختلاف  در  سیاسی  جریان های  از  برخی  وجودی 
بوده و در واقع با دو قطبی سازی و تشدید بحران ها به 
اختلافات دامن زده اند. به عبارت دیگر این جریانات 
بحران زی هستند و اساسا زیستشان در شرایط بحرانی 
بیشتر معنا پیدا می کند. یکی از عوامل اختلاف اینها و 
نگرش های تنگ نظرانه شان در بحث حکمرانی و نسبت 
به همه مفاهیم سیاسی و اجتماعی بوده است. مثلا 
حتی در این روشی هم که آقای پزشکیان به کار برد که 
کثر سازش و توافق را ایجاد کند باز هم موفق نشد  حدا
که یک وزیر اهل سنت معرفی کند. این نشانگر غلبه و 
قدرت همان نگرش هاست که این وفاق را بر نمی تابند. 
بنابر این یکی از مشکلات پیشبرد ایده وفاق ملی وجود 
نگرش های تنگ نظرانه است و عدم تحمل نظر مخالف 
و به نوعی انحصار طلبی به عنوان نگاه تمامیت خواهانه 
و حذفی که طبیعتا اینها نمی توانند این شرایط جدید را 
تحمل کنند و طبیعی است که مخالفت می کنند. راه حل 
مواجهه با اینها نیز می تواند از راه تلاش آقای پزشکیان 
برای گفت وگوهای انتقادی باشد. البته من خودم قائل 
نیستم که اینها حذف شوند چرا که جریانات نیز بخشی از 
کمیت و جامعه هستند و باید بتوانند در یک چارچوب  حا
عادلانه ای ایفای نقش کنند، اما لازمه این امر نیز این 
است که نگرش حذفی را کنار بگذارند. یعنی اقلیتی که 
با وجود اینکه در اقلیت هستند اجازه حضور در عرصه 
کثریت نمی دهد. لذا آنها می خواهند در  حکمرانی به ا
شرایطی که در اقلیت هم هستند نگرش حذفی را به 
کثریت تحمیل کنند و این قابل تداوم نیست. من فکر  ا
می کنم که این جناح باید به نوعی به رسمیت شناخته 
شوند منتها در حدودی که رای و پایگاه اجتماعی دارند و 
به هر حال شاید پیش شرط اولش تغییر نگاه در خود این 
جناح است و دولت نیز می تواند برای گفت وگوی بیشتر 
تلاش کند. مخصوصا در مورد چالش های اساسی نظام 
گر گفت وگو و همفکری صورت گیرد احتمالا  حکمرانی ا
می تواند بخشی از این چالش ها کم شود. کما اینکه در 
جریان رای اعتماد مجلس نیز دیدیم که ابتدائا چهار تا 
پنج نفر از وزرای پیشنهادی در این مجلس رای نیاورند 
ولی با وجود ترکیب خود مجلس این رای آورده شد. 
البته خود آقای پزشکیان امتیازات زیادی را در چینش 
کابینه به این طیف دادند ولی به هر تقدیر یک موفقیت 
نسبی کسب کردند. لذا آزمون رای اعتماد نشان داد که 
می شود جناح های سیاسی با یکدیگر همکاری کنند و 
ک نظری برسند.  روی مسائل اصلی کشور به یک اشترا
ک نظر هیچ گونه صد درصدی  البته طبیعتا این اشترا
نیست. من خودم که با برخی از نمایندگان مجلس در 
دوره دهم گفت وگو داشتم خیلی کنش تندی داشتند، 
اما در این مجلس دیدم که برای رای آوری گزینه هایی که 
حساسیت بیشتری روی اینها بود تلاش می کنند و یک 
نوع بازنگری در نوع رفتارهایشان کردند که این جای 
امیدواری دارد. به نظرم نشانه های این تغییر و تعدیل 
رویکرد را در بخش هایی از جناح اصولگرا می بینیم که 
می تواند امیدواری ایجاد کند که حد نسبی از وفاق بین 

کم را هم شاهد باشیم.  جناح های حا
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ذره بین
محمود صادقی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

»آشــتی ملی«»آشــتی ملی« ثمره »وفاق ملی« خواهد بود ثمره »وفاق ملی« خواهد بود

آرمان ملی- حمید شجاعی: مسعود پزشکیان در زمان انتخابات شعارهای زیادی را مثل 
ح کرد، اما چه در آن زمان و چه پس از آن در قامت رئیس جمهور  عدالت، تعامل و... مطر
ح کرد که حتی نام دولت و رویکرد کلی را نیز بر پایه آن قرار داد. »وفاق ملی«  مفهومی را مطر
کید داشته و نه تنها در حوزه نظری و گفتار  مفهومی است که رئیس جمهور بارها بر آن تا
بلکه تلاش داشته این معنا را در عرصه عمل نیز به منصه ظهور برساند. بر همین مبنا نیز با 
وجود انتقادات بسیاری که به کابینه اعلامی از سوی پزشکیان وارد می آمد او ایستادگی کرد 
و کابینه وفاق ملی را به مجلس معرفی کرد و مجلس نیز با همان رویکرد به کابینه رای اعتماد 
داد، اما نکته  اینجاست که اساسا وفاق ملی مفهومی کلی است که می توان در ذیل آن به 
مسائل بسیاری پرداخت و از این جهت نیز هر شخص یا جریانی از نگاه خود این مفهوم 
را تحلیل و تبیین کرده و قرائت خاص خود را ارائه می دهد و سمت و سوی دولت را نیز بر 
همین مبنا تعیین می کند. لذا به نظر می رسد که باید رئیس جمهور تعریفی دقیق از مفهوم 
وفاق ملی و مولفه های آن داشته باشد تا جامعه نیز بر پایه  آن مولفه ها و کارویژه ها میزان 
تحقق وفاق ملی در دولت را مورد قضاوت قرار دهند. قدر مسلم وفاق ملی در حالت کلی 
کمیت معنا پیدا می کند، اما در همین حالت نیز موضوعات  در حوزه روابط میان جامعه و حا
مهمی مانند عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدم تبعیض در حوزه های مختلف، حل 
مشکلات اقتصادی و اجتماعی و... را نیز می توان از زیر مجموعه های مهم وفاق ملی در 

نظر گرفت. هر چند که جریانات افراطی و تندرو همین رویکرد را هم 
برنمی تابند و همچنان به دنبال تخطئه و تخریب دولت هستند. در 
همین راستا برای بررسی مفهوم وفاق ملی؛ مولفه های آن؛ تلاقی 
وفاق ملی با مفهوم آشتی ملی و مواجهه دولت با تندروها »آرمان 
ملی« با محمود صادقی، دبیر کل انجمن مدرسین دانشگاه ها 
و عضو جبهه اصلاحات ایران به گفت وگو پرداخته است. وی 
معتقد است: » در شرایط فعلی به عنوان مهم ترین ضرورت در 
مفهوم وفاق ملی باید این عنصر یعنی وفاق بین مردم که عنصر 
سازنده حکومت هستند و اراده آنها در نظام جمهوری اسلامی 
کمیت صورت گیرد و حول  کمیت هستند با حا سازنده دولت و حا
این دو عنصر یعنی ملت و دولت وفاق شکل بگیرد. بر این مبنا باید 
دید که چه مسائل، موضوعات و محورهایی برای شکل گیری این 
وفاق اهمیت دارند. به نظر من می توان این مولفه ها را در گفتمان 
گر چه نظم گفتاری ندارد اما  آقای دکتر پزشکیان هم پیدا کرد. ا

در مجموع گفتمان آقای پزشکیان در این جنبه برجسته است.« در 
ادامه این مصاحبه را می خوانید. 

به نظر می رسد که عنوان وفاق ملی تا حدی 
ابهــام مفهومــی دارد حداقــل از این جهت 
فکر می کنم لازم است که خود رئیس جمهور 
مقصود از این مفهوم را بیشتر توضیح دهد، 
کــه تقریبا شــبیه همــان دولــت اعتدال  چرا
آقای دکتر روحانی است که مفهوم اعتدال 
نیز تا آخر درســت و واضح مشــخص نشد و 
کنون مفهوم وفاق ملی نیز به همین ترتیب  ا
دچار ابهــام مفهومی اســت. طبیعتــا با این 
ابهــام ممکن اســت هر کســی از زاویــه خود 
این مساله را تفسیر کند و تلقی خاص خود 

را داشته باشد

کارشناس مسائل ترکیه گفت: قاهره و آنکارا قبلاً با یکدیگر در مورد لیبی و مدیترانه شرقی 
اختلافات زیادی داشتند، اما به نظر می رسد که مشکلات میان دو طرف حل و فصل شده 
و به دنبال همکاری برای پایان جنگ در غزه هستند.  علی قائم مقامی، کارشناس مسائل 
ترکیه با اشاره به سفر رئیس جمهوری مصر به ترکیه پس از ۱۲ سال در گفت وگو با ایلنا عنوان 
کرد: قبل از هر چیز باید به این نکته توجه کرد که اردوغان پس از آنکه محمد مرسی به عنوان 
رئیس جمهوری مصر انتخاب شد، روابط بسیار گسترده ای را با این کشور آغاز کرد اما پس از 
کودتای نظامیان به رهبری عبدالفتاح السیسی، روابط ترکیه با قاهره متزلزل شد و به نوعی 
شاهد یک بن بست در روابط دو طرف بودیم. این در حالیست که حالا با گذشت بیش از 
یک دهه السیسی به ترکیه سفر کرد و در مورد طیف گسترده ای از مسائل با اردوغان گفت وگو 
داشت که یکی از مؤلفه های آن مساله فلسطین و کمک های انسانی به غزه بود.  وی ادامه 
داد: در دیداری که میان روسای جمهوری مصر و ترکیه انجام شد، دو طرف اعلام کردند که 
اسرائیل کمک های انسانی به غزه را متوقف کرده و به نوعی با مانع تراشی های تل آویو در 
، مسائل مربوط به لیبی و مدیترانه شرقی هم میان  این مسیر روبه رو هستند. از منظر دیگر
دو طرف مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و همچنین در مورد سودان، سوریه و شاخ آفریقا 
هم گفت وگوهایی میان اردوغان و السیسی انجام شد که البته باید گفت یکی از مهم ترین 
کید کردند و همچنین  محورها میان دو طرف مساله فلسطین بود. آنها بر فلسطین مستقل تا
در مورد پایان مخاصمات جاری در کرانه باختری هم تبادل نظر صورت گرفت؛ تا جایی که 

رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که روند جدیدی از مناسبات که با مصر آغاز شده به نفع 
غزه و فلسطین خواهد بود و از این پس با گسترش فضای مانور ترکیه در سیاست خارجی، با 
قاطعیت هر گامی از سوی آنکارا برداشته خواهد شد.  این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح 
کرد: یکی از مهم ترین محورهای گفت وگوی روسای جمهوری ترکیه و مصر افزایش سطح 
سرمایه گذاری های اقتصادی بود؛ به گونه ای که اردوغان اعلام کرد که دو کشور قصد دارند 
در زمان کوتاهی حجم مبادلات تجاری دوجانبه را نزدیک به پنج میلیارد دلار افزایش دهند 
کید کرد که ترکیه و مصر قصد دارند حجم تجارت سالانه خود را  و همچنین بر این موضوع تا
در پنج سال آینده از پنج میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار افزایش دهند. از سوی دیگر، قاهره از 
عادی سازی روابط ترکیه و سوریه استقبال کرد و در این مسیر ترکیه و مصر ۱۷ توافق همکاری 
را با هم امضا کردند که همین موضوع نشان می دهد یخ روابط میان دو طرف آب شده است.  
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این میان باید توجه شود که روابط ترکیه و مصر به صورت 
واضح با یکدیگر ترمیم و باز تعریف شده و این در حالیست که دو طرف قبلاً با یکدیگر در 
مورد لیبی و مدیترانه شرقی اختلافات زیادی داشتند، اما به نظر می رسد که حالا مشکلات 
میان قاهره و آنکارا حل و فصل شده است. در محور اقتصادی هم عزم دو کشور ر افزایش 
همکاری ها و سطح تبادلات تجاری است و حتی مصر و ترکیه به دنبال ایجاد منطقه اقتصادی 
ویژه با کمک و همکاری یکدیگر هستند. بر همین اساس این دو به زودی عمق و گستره 

همکاری های اقتصادی و منطقه ای خود را افزایش خواهند داد. 

قائم مقامی: 
سفر عبدالفتاح السیسی
 به ترکیه نشان از رفع
 تنش دارد

 از آشتی ملی خاتمی تا وفاق 

ملی پزشکیان

شکستن تابوها به تقویت 

وفاق ملی کمک می کند
وفاق ملی باید که ناظر به بازسازی رابطه 

کمیت باشد اعتماد بین مردم و حا


